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 پیش‌گفتار

قم، سرزمینی است که مردمانش در طول تاریخ تشیع 
همواره مورد تکریم اهل بیت بوده اند و آن پرچم‌داران 
و  خوانده انــد  خویــش  حــرم  را  شــهر  هدایت،ایــن 
…«1. شــهری که  فرموده‌اند: »اِنَّ لَنا حَرَماً وَ هُوَ بَلْدَةُ قُمَّ
بی تردیــد در تمامی حوادث قرن اخیر نقش بســزایی 
داشته اســت؛ از انقلاب مشروطه گرفته تا قیام پانزده 
خــرداد و قیــام 19دی 1357 که خاســتگاه انقلاب 

شکوهمند اسلامی شد. 
امامِ همیشــه در یاد نیز، در ســخنرانی ششم شهریور 
1359 در دیــدار بــا مــردم قــم فرموده‌اند:»قم حرم 
اهل بیت است...از قم، تقوا، شجاعت، شهامت و همه 
فضائل به همه جا صادر می‌شود و صادر خواهد شد...
من هر جا باشــم، قمی هستم و به قم افتخار میك‌نم. 

دل من پیش قم است و قمی.2«
مجموعه »ســتارگان حرم کریمه«، روایت ســرداران و 
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فرماندهان این دیار اســت. دل باختگانی که در سایه 
Bهمیشه زلال کوثـــر اهل بیـت، حضـرت معصـومه
رشــد و تعالی یافتند و زندگی‌شان سراسر عطر و بوی 
اســام ناب محمدی گرفت. آنانی کــه در کارزار دفاع 
مقدس، نمونه کامل یک مجاهد فی سبیل الله شدند 

و الگویی برای همه آزادی‌خواهان جهان.
از آن روزها، سال‌هاست که گذشته. نه دیگر از صدای 
آژیر خطر خبری هست نه از بمباران، نه اعزامی هست 
و نه خبر از شهادت و اسارت و مجروحیت رزمنده ای؛ 
و چــه حیف اگــر آن همه میراث معنــوی و گران‌بهای 
جنگ، به نســل امروز و نســل‌های آینده انتقال نیابد 
و اینان ندانند شــهری که در آن زندگی می‌کنند، چه 

شیرزنان و دلیرمردانی داشته و دارد.
تــاش كردیم تا نگارگر گوشــه‌ای از ســیره و ســبک 
زندگی اسطوره‌هایی از تبار ایثار و سرفرازانی از جنس 
گمنامی باشــیم. شاید راه و رســم بندگی را از ایشان 
بیاموزیم و روح و جان خسته مان در کوی محبت‌شان 
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نفسی تازه کند.
امید است همت والای شما تلاش ناچیز ما را حمایت 
و پشــتیبانی کنــد، تا گام هــای بعدی را اســتوارتر از 
پیش برداریم. صمیمانه سپاس‌گزار كوشش خالصانه 
همكارمان، خانم عالمه طهماسبی هستیم كه یاری‌گر 

ما در تحقیق و پژوهش این كتاب بودند.
موسسه فرهنگی حماسه 17

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. بحارالانوار، ج 60، ص 216

2. امام خمینی، صحیفه نور، ج 13، ص 165.
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زندگی‌نامه

اذان صبح اول تیرماه را که می‌گفتند، صدای »اشهد 
انّ محمداً رسول الله« گره خورد با گریه نوزاد. اسمش 
را گذاشــتند محمــد. بچه‌ی آرام و ســربه‌زیری بود. از 
پنج‌ ســالگی، آسیدعبدالحسین می‌نشاندش کنارش 
و قرآن یادش می‌داد. صوت قشــنگی داشت. قرآن که 

می‌خواند، دل خیلی‌ها با صدایش می‌لرزید. 
شــش ســالش بود که رفت مدرســه. تا دوم راهنمایی 
بیشــتر نخواند.‌ آبش با معلم‌هــای طاغوتی توی یک 
جوی نمی‌رفت؛ قید درس را زد و شــد شاگرد نجاری. 
همان روزها بود که صدای فریاد مردم کوبیده می‌شد 
به سر شــاه و رژیم فاسدش. محمد، هم شور مبارزه را 
داشت، هم شعورش را. همدل و هم‌قدم شد با مبارزان 
انقلابی قم. تا بیست و دوم بهمن 57، تنها دغدغه‌اش 

پیروزی انقلاب ‌بود. 
جنگ شــروع شد. محمدِ شانزده ســاله که حالا نجار 
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ماهری شــده بود، تیــر و تخته‌اش را فروخــت و تیر و 
تفنگ به دســت گرفت. چند ماهی همراه چریک‌های 
شــهید چمران جنگیــد. مدتی هم توی پــادگان 21 
بــود. آموزش‌هــای  حمــزه، مربــی اسلحه‌شناســی 
دقیقــش، توی جبهه گــره از کار جنــگ و خط مقدم 
باز می‌کرد. خیلی نتوانســت توی پادگان دوام بیاورد؛ 
دلش پر می‌زد برای جبهه و عملیات. خودش را رساند 
بــه جبهه‌های جنوب. روز به روز، عملیات به عملیات، 

ماند توی جبهه و مردانه جنگید. 
روزی که فرمانده لشــکر 17 دنبال یک مرد می‌گشت 
که بتواند از پس عملیــات آبی-خاکی بربیاید، از بین 
آن همــه نیــروی باتجربه و کاربلــد، او را انتخاب ‌کرد. 
از نگاهش، جوان بیســت و یک‌ســاله قمی، هم جنم 

فرماندهی داشت، هم لیاقتش را.
عملیات ســخت بود و باید نیروهایش را آماده می‌کرد. 
شــب و روزش یکی شــده بود. کم نمی‌گذاشت برای 
نیروها. حواســش به همه چیز بود. روح‌شان را به‌قدر 



10

رزم و جسم‌شان بها می‌داد.  
شــب حمله که خط با کمترین تلفات شکست و معبر 
باز شــد برای بقیه گردان‌ها، به همه ثابت شد انتخاب 

حاج غلام‌رضا بی‌دلیل نبوده.
روز اول عملیات، خبر شــهادت برادرش را که شــنید، 
حاضر نشــد برگــردد عقب. می‌خواســت جای خالی 
ســیداحمد را هم پر کند. اما انگار قسمت این بود که 
بعد شــهادت برادرش، خیلی زنده نماند. درســت سه 
روز مانده به عید سال 64، خستگی پنج سال جبهه از 

تنش درآمد؛ سیدمحمد میرقیصری...
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حواســم بود بدون وضو بهش شیر ندهم. هر جا روضه 
می‌رفتــم، با خودم می‌بردمــش. محمد از همان‌هایی 

بود که غم و مهر حسین را با شیر از مادر گرفت. 
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هنــوز تکلیــف نشــده، نمازهایــش را تــوی مســجد 
می‌خواند. ســنی نداشــت؛ پنج شــش ســاله بود آن 

موقع.  
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داشتم قالی می‌بافتم. گفت »مامان! می‌خوام کمکت 
کنم. به منم یاد می‌دی؟« آمد نشست کنارم. به دستم 
که نگاه کــرد، خیلی زود یاد گرفت. تمام چاله‌هایی را 

که مانده بود، از دم ریشه زد و آمد جلو. 
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دســت برادرهایــش را می‌گرفت و با خــودش می‌برد 
بالای پشت بام. بلند بلند شعار می‌دادند. 

- مرگ بر شاه... مرگ بر شاه... 
کماندوهــا تــوی کوچه ‌دربــه‌در دنبــال صاحب صدا 
می‌گشتند. صدای تیراندازی‌شــان را که می‌شنیدم، 

بند دلم پاره می‌شد. 
- محمــد! مادر بیــا پایین. مأمورهــا دارن توی کوچه‌ 

دنبال صدا می‌گردن. 
- نترس مادر، این‌جا نمیان. 

نصفه‌جان می‌شدم با کارهایش. 
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در را کــه باز کرد، یک‌راســت رفت ســراغ بشــکه نفت 
گوشــه حیاط. پیت را گرفته بود زیرش و داشت پرش 
‌می‌کــرد. گفتم »محمد! داری چیــکار می‌کنی؟ پس 
خودمون چی؟« جوری که صدایش را بشــنوم، گفت 
»باید برســونم دســت یه بنده خدا. همیــن قدری که 

تهش مونده، برای خودمون کافیه.« 
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بچه همســایه، چند ســالی بــود که مریــض‌ احوال، 
افتــاده بود کنج خانه. محمد، هر کاری برای خودمان 
می‌کــرد، بــرای این‌هــا هــم می‌‌کــرد. کاری، چیزی 
اگر داشــتند، حســاب می‌کردند رویــش؛ حتی توی 
اثاث‌کشی‌شان. دو ســه روز می‌‌رفت و می‌‌آمد، وسایل 
را کمک‌شــان جمع می‌کرد و بار می‌‌زد. آخر هم سوار 
ماشین‌شان شد و رفت اصفهان. خیالش آرام نگرفت تا 

وقتی اثاث‌ها را چیدند توی خانه جدید. 
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پاتوق جوان‌ها ســر ســه‌راهی محله بود. می‌نشستند 
زیر تیرِ برق و پشــت آیت‌الله بهشــتی حرف و حدیث 

می‌بافتند.
□

قاب‌ عکس‌ را زد روی تیر برق. آمد پایین. لباس‌هایش 
را تکانــد و نگاهی انداخت به آن بالا. لبخند نشســت 

گوشه‌ لب‌هایش. دیگر خیالش راحت شده بود.
□

باز هم پاتوق‌شــان همان‌جا بود؛ ولی چشم‌شــان که 
به عکس آیت‌الله بهشــتی و آقای خامنه‌ای می‌افتاد، 
حساب کار می‌آمد دست‌شان. دیگر جرأت نمی‌کردند 

حرفی بزنند.
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خرابکاری‌های‌شــان فقــط بــرای وقت‌هایــی بود که 
محمــد تــوی محله نبود. تــا می‌دیدنــدش، توی یک 
چشــم به‌‌هــم‌‌زدن، بساط‌شــان را جمــع می‌کردند و 
از محــل می‌زدند بیــرون. موتور تریلــش حکم بلدوزر 

داشت انگار. 
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خاموشی که می‌زدند، همه هلاک و خسته می‌افتادیم. 
تخت‌مان دو طبقه بود. من پایین می‌خوابیدم، محمد 
بالا. نصفه‌شب جوری که صدای جیر جیر تخت بیدارم 
نکند، می‌آمد پایین. می‌رفت همان پس و پشــت‌های 

آسایشگاه و می‌ایستاد به نماز. 
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مأموریت‌مان که تمام شــد، گفتنــد »دیگه نمی‌تونید 
این‌جا بمونید، باید برگردید عقب. دستور فرمانده کل 
سپاهه، گفته مربی‌ها حق ندارن توی عملیات شرکت 
کنن.« محمد منطقه را دیده بود و دلش پر می‌کشــید 
بــرای عملیات. گفــت »می‌رم حکمــش رو از نماینده 
امام می‌گیــرم.« رفته بود اجازه بگیــرد، بهش جواب 
رد داده بودنــد. حرف نیاورده بود روی حرف حاج آقا. 
مثل بچه‌ی آدم راهــش را گرفته بود و آمده بود عقب؛ 

ولی داغ عملیات بدجور به دلش ماند. 
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خودش را که هیچ‌وقت ندیدم پشــت سر کسی حرف 
بزنــد. هر چه می‌خواســت، صــاف تــوی روی طرف 
می‌گفت. یکی هم اگر توی جمع غیبت می‌کرد، سید 
بلند بلند صلوات می‌فرستاد. طرف هم که می‌فهمید 
زده جــاده خاکــی، حرفــش را نصفه می‌گذاشــت و 

صلوات می‌فرستاد. 
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نگاه کردم دیدم روی تختش نیســت. اتــاق به اتاق را 
گشــتم. پیدایش نکردم. انگار آب شــده بود رفته بود 

توی زمین. 
 □

کفش‌هایــم را درآوردم و رفتم تــوی نمازخانه. صدای 
»یا وجیهــاً عندالله اشــفع لنا عنداللــه« پیچید توی 
گوشــم. جلوتــر رفتم. صــدا خیلــی برایم آشــنا بود. 
محمد خودمان بود. نشســته بود رو به قبله و داشــت 
دعای توسل می‌خواند. یک دستش به گردنش آویزان 
بود؛ یک دســتش هم به کتاب دعا. خیالم راحت شد. 
همان‌جا نشســتم بیــن جمعیت. »یا وجیهــاً عندالله 

اشفع لنا عندالله.«
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میوه‌هــا و کمپوت‌هایــی کــه برایــش آورده بودنــد، 
برمی‌داشــت و راه می‌افتاد؛ از این سالن به آن سالن، 
از ایــن اتاق به آن اتاق. می‌رفــت ملاقات مجروحین؛ 
همان‌هایــی که حال‌شــان خــراب بــود، همان‌هایی 
که توی بیمارســتان مشــهد کس و کاری نداشــتند. 
برای‌شان کمپوت باز می‌کرد و می‌گذاشت دهان‌شان. 
درد مجروحیت که بود، ‌نگذاشت درد غربت و بی‌کسی 

بیاید سراغ یک کدام‌شان. 
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پرده را می‌زنم کنار. توی قنوت نماز اســت. ســرش را 
انداختــه پایین و دارد گریه می‌کنــد. انگار نه انگار که 
توی بیمارســتان یک خروار کار ریخته سرم. محو نماز 
خواندنش شده‌ام. توی دلم می‌گویم »خدایا! نماز این 

کجا؟ نماز ما کجا؟!«
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رختخوابش را پهن کرد وســط اتاق. جان می‌داد برای 
خوابیدن. برای اینکه خســتگی سه ماه منطقه را روی 

این تشک گرم و نرم درآورد.
 □

یکهــو محکم خــورد زمیــن و پاهایش رفت هــوا. کار 
محمد بود. تشــک را کشــیده بود از زیرش. بلند بلند 
می‌خندید. می‌گفت »داداش! اگه این‌جا بخوابی، بد 
عادت می‌شــی. اون وقت نمی‌تونــی توی جبهه روی 

زمین سفت بخوابی.«
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خم می‌شد و پیشانی‌ام را می‌بوسید. 
مامان‌ جون! خواهش می‌کنم برای بدرقه‌م توی کوچه 
نیایید. نمی‌خوام مردم بگن پسرش داره می‌ره جبهه. 
همان‌جــا، پشــت در حیاط، تنــگ می‌گرفتمش توی 
بغل. صورتش را می‌بوسیدم و خداحافظی می‌کردیم. 
آرزو به دل ماندم یک‌دفعه تا سر کوچه همراهش بروم.
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عراقیِ بدپیله همه را ذله کرده بود. هیچ‌کس حریفش 
نمی‌شد.

 □
بچه‌ها ریخته بودند دور سید و سر و صورت و بازوهایش 
را می‌بوسیدند. کاری کرده بود کارستان. تیر را درست 
خوابانده بود وسط پیشانی عراقی. تیرهایش نباید هم 
خطا می‌رفت؛ آخر هم خوب نشانه‌گیری می‌کرد، هم 
هدف را می‌ســپرد دســت خدا. موقع تیراندازی »و ما 

رمیت اذ رمیت‌« ‌اش ترک نمی‌شد.
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بی‌کاری عجیب آدم را کلافــه می‌کند؛ توی جبهه که 
باشــی، کلافه‌تر! این‌جور وقت‌ها آماده‌باش می‌داد به 

نیروها. 
- برید توی این مســیر بگردید، هر چــی پوکه ریخته، 

جمع کنید. 
پوکه‌هــای خالــی دوتــا درد را دوا می‌کــرد؛ یکی درد 

بی‌کاری، یکی درد سوغاتی. 
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داشتیم بنایی می‌کردیم که یک‌دفعه سروکله‌اش پیدا 
شــد. آمده بود مرخصی. دیگر نگذاشت پدر دست به 
سیاه و سفید بزند. یک‌جورهایی فرستادش مرخصی. 
چنــد روزی که قم بود، حســابی چســبید بــه کارها. 

هنرش را هم گذاشت وسط. 
دکورهــای چوبی‌ای که برای خانه ســاخته، هنوز هم 

بوی دست‌هایش را می‌دهد. 
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غذا را که کشیدم، آمد نشست سر سفره. تازه از جبهه 
برگشــته بود. به خیال خودم سنگ تمام گذاشته بودم 
برایــش. بشــقاب پر از گوشــت را گذاشــتم جلویش. 
دســتش به غذا نمی‌رفت. گفتــم »محمد! مادر بخور، 
چیــزی ازت نمونده. این چنــد روزی که پیش مایی، 

باید تقویت بشی.«
دلش نیامد رویم را زمین بزند. یک تکه گوشت برداشت 
و گذاشــت دهانش. گفت »مامان! ما به ســیب‌زمینی 
جبهــه عادت کرده‌یــم، غذا خیلی که اعیونی باشــه، 
یه تخم‌مرغ هم می‌زنیــم کنارش. اگه این‌جا غذاهای 
گوشــتی بخوریم، لوس می‌شــیم، اون وقــت اون‌جا 

به‌مون سخت می‌گذره.« 



31

شب به شــب بچه‌ها را جمع می‌کرد توی چادر. روضه 
می‌گرفت و ســینه‌زنی راه می‌انداخت. خیلی وقت‌ها 
خودش مجلــس گَردان می‌شــد و به ســبک حاج‌آقا 

کافی روضه می‌خواند. 
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- بــرادرا! عملیــات بعدی‌مون آبی ـ خاکیــه. به‌خاطر 
همین همه فرمانده گردان‌هــا و مربی‌ها باید آموزش 

ببینن. 
صــدا، صدای مهــدی زین‌الدین اســت. لــب کارون 

ایستاده و دارد برای‌مان حرف می‌‌زند. 
□

همــه شــیرجه می‌زنیــم تــوی آب. شــنا کــردن چله 
زمستان، توی کارون خروشــان، فکرش هم نفست را 

بند می‌آورد.
□

آقامهدی اشــاره می‌کند به یک نفر. همانی که خیلی 
نفس دارد و برعکس ما شــنا می‌کند. به خیالم یکی از 

ماهی‌های همین رودخانه است. 
- بچه‌هــا! ببینید میرقیصری چه خوب شــنا می‌کنه! 

پنج کیلومتر خلاف آب شنا کردن، کم نیست ها. 
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خمسه خمســه‌های عراق بدجور زمین گیرمان کرده 
بود. کاری هم از دست کسی برنمی‌آمد. دیدم نشسته 
گوشــه‌ای و دارد قــرآن می‌خوانــد. عصبانی شــدم. 
گفتم »مرد حســابی! آخه الآن وقــت قرآن خوندنه؟« 
کج‌فهمی‌ام برایش ســنگین تمام شــد؛ ســنگین‌تر از 
آتش خمســه خمســه‌ها. از نیــم‌رخ خیره شــد بهم. 

»ساکت شو.« 
پشــیمان شــدم از حرفم. نمی‌دانســتم تاکتیک‌های 

جدید، زیر سایه‌ی قرآن به ذهنش می‌رسد. 
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مانده بودیم بی‌مهمات؛ دســت خالی هم که نمی‌شد 
جواب عراقی‌هــا را داد. فقط یک کلام، گفت »ببینید 
می‌تونیــد این اطــراف موشــکی، خمپاره شــصتی، 
چیزی پیــدا کنید.« حرف از دهانــش بیرون نیامده، 

پابرهنه دویدیم وسط بیابان.
 □

یک ســر پتو را من گرفته بودم، یک سرش را مرادیان. 
نفس‌ نفس می‌زدیم و گلوله‌های آرپی‌جی را می‌بردیم 

برایش.
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لباس ســپاه را که تنــش می‌دیدم، دلم می‌خواســت 
فقط یک صبح تا شــب بنشــینم و نگاهش کنم. کیف 
می‌کردم بس که بهش می‌آمد. ولی تا می‌رسید خانه، 
درشــان می‌آورد و می‌گذاشت‌شــان کنــار. می‌گفتم 

»مادر! چرا درشون میاری؟ خیلی بهت میاد که.«
می‌گفــت »مامان! خونواده شــهدا اگه مــن رو با این 
لباس ببینن، ناراحت می‌شن؛ داغ‌شون تازه می‌شه.«
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تــوی نــگاه اول فکر می‌کــردی پدر و پســرند. جوری 
همدیگــر را بغل کــرده بودند و می‌بوســیدند که انگار 
سال‌هاســت از هم دور بوده‌اند. خــوب بلد بود جای 

خالی پسر را پر کند برای پدران شهدا.
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لقمــه مگر پاییــن می‌رفــت! همین‌طور درســته گیر 
می‌کــرد توی گلوی‌مان. آشــپز بی‌انصــاف نکرده بود 
کمی روغن بریــزد توی غذا. دادِ بچه‌هــا درآمده بود. 
»خیلی خشــکه، ما نمی‌خوریم. ایــن چیه آوردید؟!« 
بلند شــد. فکــر کردیــم می‌خواهد ماســتی، دوغی، 
چیــزی بیاورد. کتری به دســت ایســتاده بــود بالای 
ســر بچه‌ها و آب‌جوش می‌ریخت توی بشــقاب عدس 

پلوهای‌شان. 
- حالا دیگه خشــک نیســت. تر شــده، بخورید. شما 
با ایــن لوس بازی‌هاتون چطــوری می‌خواید عملیات 

کنید؟ 
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یک گردان باید خط‌شکن می‌شد برای عملیات. باید 
می‌رفــت و راه را باز می‌کرد برای بقیــه نیروها. گفته 
بودند به کســانی که می‌آیند توی این گردان، بگویید 
شــهادت، مجروحیــت، اســارت صددرصــد اســت. 

اسمش را گذاشته بودند »گردان یک‌بار مصرف.«
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همه دور هم نشسته بودیم. یک چیز برای تک‌تک‌مان 
سوال شده بود. »حاجی، سکّان این گردان را دست 
چه کسی می‌دهد؟« حاج غلام‌رضا خیلی معطل‌مان 

نکرد.
- از امــروز فرماندهی گردان حضرت رســول با آقای 

میرقیصریه. 
□

- من لیاقت این کار رو ندارم.
- چرا داری. می‌دونم خوب از پسش برمیای.

زیــر بــار نمی‌رفت. آخــر، حاجی را مجبــور کرد پای 
تکلیف را بکشد وسط.

- سیدجان! من به شما تکلیف می‌کنم که فرماندهی 
این گردان رو قبول کنی.  

تا اســم تکلیــف را شــنید، دیگر چیزی نگفت. شــد 
.فرمانده بیست و یک‌ساله گردان حضرت رسول
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زمستان 63؛ رفته بودیم تبریز، آموزش شنا و غواصی. 
□

پیمان‌کار وعده ســر خرمــن داده بود بهش. گفته بود 
»استخر، حالا حالاها کار داره. شیش ماه دیگه آماده 
می‌شه.« ســید قبول نکرده بود، گفته بود »هر طوری 
هست، تا چهل و هشت ســاعت دیگه باید استخر راه 

بیفته.« 
ماشــین‌های آتش‌نشــانی بســیج شــدند. آن‌‌قدر آب 
آوردند تا اســتخر را پر کردند. با زمانی که تعیین کرده 

بود، خیلی فاصله پیدا نکرد. 
هفتاد و دو ســاعت بعد، بچه‌ها شــیرجه زدند توی آب 

گرمِ همان استخر شش ماهه.
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اســلحه را می‌گرفتیم بالا و از این سر استخر تا آن سر 
اســتخر پا می‌زدیم. باید خودمــان را آماده می‌کردیم 
بــرای عملیــات. نفــس خیلی‌هــا وســط راه بریــده 
می‌شــد؛ اما سید اولین نفری بود که می‌رسید به خط 

پایان.»اول!«
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- بچه‌ها! برای شهدا مراسم گرفتن. می‌خوام خادمی‌ 
‌‌جلســه با خودمون باشــه. هر کی هر کمکی می‌تونه 

بکنه، بسم‌الله.
□

مســجد تبریز غلغله بود. بچه‌ها خودشــان را این در و 
آن در می‌زدنــد کــه برنامه خــوب از آب دربیاید. یکی 
کفش جفت می‌کرد؛ چندتایی غــذا تهیه می‌کردند؛ 
بعضی‌ها سفره می‌انداختند. آن شب همه شده بودند 

خادم‌الشهدا. 
غواصــان گردان حضرت رســول این بــار به جای 

خودشان، مراسم را خوب از آب درآوردند.



43

صبحانه‌اش را توی چادر فرماندهی نمی‌خورد، ناهار و 
شام را هم. هر وعده، مهمان یکی از دسته‌ها می‌شد. 
می‌نشست توی جمع لباس خاکی‌ها، حرف‌های‌شان 

را می‌شنید و سنگ صبور می‌شد برای‌شان.
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تا دلت بخواهد تــوی برخوردهای نظامی، جدی بود؛ 
ولی داد و بیداد، اصلا. هر چه فکر می‌کنم یک‌بار داد 
زده باشــد، یادم نمی‌آید؛ یعنی نــزده بود که بخواهد 

بماند توی ذهنم. 
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از همان شــکاف، چشــم می‌اندازم توی چــادر. پتو را 
پیچیده دور خودش و از زور سرما می‌لرزد. انگار همه‌ی 
ســرمای بیابان از همــان درز چند ســانتی می‌آید تُو. 

می‌روم می‌نشینم کنارش.
 - ایــن چادر چفت و بســت درســت و حســابی نداره، 

بذارید یه چادر دیگه براتون بزنیم. 
- نــه، لازم نیســت. بریــد ببینید بچه‌ها کم و کســری 

نداشته باشن.
می‌روم دور و بر محوطه را می‌بینم و برمی‌گردم.

- چادر همه بچه‌ها ســالمه، دو ســه‌تا چراغ هم دارن. 
حالا اجازه می‌دید یه چادر براتون دست و پا کنیم. 

- لازم نیست. بذارید برای روز مبادا.
نتوانستیم راضی‌اش کنیم. تا آخر ماند توی همان چادر 

بی‌‌دروپیکر. 
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آرزو داشــتم توی لباس دامادی ببینمــش. هر بار که 
بهش می‌گفتم ازدواج کن، فقط یک جواب می‌شنیدم. 

»مامان! جنگ تموم شه، بعد زن می‌گیرم.« 
□

دفعه آخری که داشــت می‌رفت، گفــت »این دفعه که 
بیام، ازدواج می‌کنم.« ذوق‌زده گفتم »خدا رو شــکر. 
محمدجــان! برات لحاف و تشــک هــم دوختم. همه 
چیت حاضره.« خندید. خودش می‌دانست این بار که 
برود، دیگر برگشتی توی کار نیست. فقط می‌خواست 

دل من را خوش کند. 
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بایــد خودش مســتقیم می‌رفت بالای ســرِ دســته‌ها 
را  نگاهــش  می‌‌شــنید.  را  حرف‌های‌شــان  رودررو  و 
می‌انداخــت روی زمیــن تــا بچه‌هــا راحت باشــند، 
خجالت نکشــند و هرچه ته دل‌شــان مانده، بگویند. 
فقط شنونده نبود؛ وقتش که می‌رسید، عمل می‌کرد 

به نقدهای منطقی و به جای نیروهایش. 
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داشــت برای بچه‌ها حرف می‌زد. رســید به این‌جا که 
بیست نفر لازم دارد تا شــب عملیات بروند روی مین. 
نــه یک نفر، نه دو نفر، توی یــک آن، کل گردان از جا 
کَنده شــد. فقط صدای گریه بود و تکبیر بود و لبیک. 

نمازخانه را به لرزه درآورده بودند بچه‌ها. 
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دفترچه خاطراتش را که ورق می‌زنی، می‌رسی به این 
صفحه.

»برای مراسم چهلم شهید زین‌الدین به قم آمدم. چند 
شب بعد ایشــان را در خواب دیدم. وارد جایی شد که 
در خیلی بزرگی داشــت. رفت تُو. بعــد رو کرد به من. 
»خودت را آماده کن. به زودی به ما ملحق می‌شوی.« 

در بسته شد و من از خواب پریدم.«
چهارماه بعد خوابش تعبیر شــد. رفت پیش آقا مهدی 

و بقیه بچه‌ها.  
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فرمانده لشکر پشت بی‌سیم بود. 
- حاجــی! مأموریــت مــا تمــوم شــده. بچه‌هایی که 

موندن، چیکار کنن؟
حــاج غلام‌رضــا اصلا فکــرش را هم نمی‌کرد کســی 
از آن معرکــه، از آن جنــگ تن‌به‌تن، جان ســالم به در 
برده باشــد. گفت »شوخی می‌کنی؟ مگه کسی سالم 

مونده؟«
- شــهید و مجروح دادیم؛ ولی دو سوم گردان صحیح 
و ســالمن. فقط ناراحتن از اینکه می‌خــوان برگردن. 
می‌گن ما خط رو شکســتیم، دوســت داریم خودمون 

عملیات رو ادامه بدیم. 
نمی‌دانم چه حرف‌هایی رد و بدل شــد بین‌شان؛ ولی 

هر چه بود، بله را از حاجی گرفت و رفت. 
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پانصــد تانک عراقی صف کشــیده بودند روبروی‌مان. 
گلوله‌هــای مســتقیم تانک چیــزی از خاکریــز باقی 
نگذاشــته بود. کســی جرأت نمی‌کرد سرش را بیاورد 
بــالا؛ اما آن وســط یک نفر با بقیه فرق داشــت. مدام 
این‌طــرف و آن‌طــرف می‌دویــد. نیروهــا را هدایــت 
می‌کرد. به ســنگرها سر می‌زد. راست راست راه رفتن 
فرمانده، خیلی بیشــتر از این پانصــد تانک عراقی به 

چشم‌مان می‌آمد. 
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هر چه دوختیم و شــکافتیم، نتوانستیم خبر شهادت 
برادرش را بدهیم. بالأخره یک پدرآمرزیده‌ای پیدا شد 
و خبر را داد. تا خبر را شــنید، دست‌هایش را برد بالا. 

»الحمدلله! ما هم جزو خونواده شهدا شدیم.«
 مســئولین زیاد آمدند دنبالش. »شــما چند روز برید 
مرخصــی، تــوی مراســم تشــییع برادرتون باشــید؛ 
این‌طوری دل پدر و مادرتون هم تسلی پیدا می‌کنه.« 
قبول نمی‌کــرد. می‌گفت »بــرادرم وظیفه خودش رو 

انجام داده، منم باید به تکلیف خودم عمل کنم.« 
 □

 دلش راضی نشــد بماند. چند روز بعد برگشــت. توی 
تشــییع جلوتر از همه می‌رفت؛‌ اما نه با پای خودش، 
روی دست مردم. تابوت محمد را جلو می‌بردند؛ تابوت 

احمد را پشت سرش.
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نشســته بــود کنار منبــع آب و خون‌هــای صورتش را 
می‌شســت. گفتــم »زخمــت عمیقــه، چــرا نمی‌ری 

عقب؟«
- آخه چطوری برم؟

 بغضــش را به‌زحمــت فــرو داد »می‌دونــی چقــدر از 
بچه‌هــام این‌جا شــهید شــدن؟ من شــرم می‌کنم از 

این‌جا برم. تموم زندگیم همین‌جاست.« 
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گفتم »سید نور بالا می‌زنی! نکنه خبریه؟«
ســوالم قند توی دلش آب کرد. لبخندش پررنگ‌تر از 
همیشه شــد. »اگه خدا بخواد، داریم آماده می‌شیم. 
مســجد ولی‌عصر یادتون نره. دلم می‌خواد شما توی 

مجلسم منبر برید.«
 □

حالا آمــده بودم همان‌جا، توی همان مســجد. بالای 
منبر بدجوری یاد حرفش افتاده بودم.
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چهارتایی نشســته‌اند تــوی کانال و فکرهای‌شــان را 
ریخته‌اند روی هم. 

- موندن‌مون فایده‌ای نداره؛ تلفات زیاد دادیم. عراق 
داره بچه‌ها رو درو می‌کنه. از چپ و راست جلو اومده. 

باید بکشیم عقب. 
 □

هواپیما راکتش را درســت می‌اندازد لب کانال. ترکش 
می‌خورَد پشــت ســر اســماعیل صادقــی‌1؛ بیهوش 
می‌افتد تــوی بغل محمدرضا2. بــدن محمد هم پر از 
ترکش می‌شــود. همان‌جا، کف کانــال، آرام و بی‌صدا 

توی خون خودش دست و پا می‌زند.
 □

جسم نیمه‌جانش را می‌گذارند توی قایق. می‌برندش 
عقب؛ اما فایده‌ای ندارد. روحش پرواز کرده دیگر. 

 1. شهيد اسماعیل صادقی،‌ رئیس ستاد لشکر 17 علی‌بن‌ابی‌طالب
که در عملیات بدر به شهادت رسید. 	

2. محمدرضا ملکی، فرمانده واحد تخریب.
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پلاکاردی که کنار حجله‌اش زده بودند، برای‌مان شده 
بود معما. پدر که دید، خیلی ناراحت شد. فکر می‌کرد 
دوست‌های محمد دارند بعد شهادتش غلو می‌کنند. 

- محمــد کــه فرمانده نبــوده، چــرا این‌جا نوشــتید 
فرمانده‌ی گردان...

- حاج‌آقــا‍! غلو کدومه؟ پســر شــما فرمانده‌ی گردان 
خط‌شکن حضرت رسول بوده. 

توی پنج سالی که جبهه می‌رفت، هیچ‌وقت سر از کار 
و بارش درنیاوردیم.
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دست‌نوشته
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وصيت‌نامه

...بدانید که ما فرزندان، امانت خدا در نزد شــما هستیم 
و شــما به‌وســیله رضایت خود، این امانت را به خدا پس 
می‌دهیــد و ناگفته نمانــد که فرزندان، وســیله آزمایش 
شــما هستند و چه خوب که شــما در این آزمایش قبول 
شدید. عزیزان من! فکر نکنید که اگر )محمد( به جبهه 
نمی‌رفت، کشــته نمی‌شــد؛ خیر. زیرا خــدا می‌فرماید 
»اینمــا تکونوا یدرککــم الموت« یعنی هر کجا باشــید، 
مرگ شما را فرا می‌گیرد. این را بدانید که اگر من الآن از 
میان شما رفتم، زیاد طول نمی‌کشد که دوباره همدیگر 
را خواهیــم دید. بنابراین زیاد خــود را ناراحت نکنید که 
ان‌شاء‌الله در بعث، پیامبر و ائمه را با سربلندی و 

افتخار ملاقات خواهید کرد؛ ان‌شاءالله.
اگر می‌گوییم خط امام، منظور همان خط اسلام است؛ 
چــون ولایت‌ فقیه اســتمرار حرکت انبیاســت و اطاعت 
از ولایت ‌فقیه، اطاعت از پیامبر و انبیاســت و اطاعت از 
انبیاء، اطاعت از خداســت. پس اطاعــت از ولایت فقیه 
کنید که اطاعت از خداســت... پیرو ولایت‌ فقیه باشــیم 
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کــه اطاعت از ولایت فقیه، اطاعتی ناآگاهانه و کورکورانه 
نیست؛ بلکه اطاعتی آگاهانه و عالمانه است و چنان که 
تاکنون دیده‌ایم، اگر ملتی شکست خورده‌اند، عامل مهم 

آن نداشتن رهبری و امامت بوده است.
ای عزیــزان! ای همرزمــان! در قــرآن دو خــط بیشــتر 
نداریــم؛ خط حق و خط باطل. پس شــما ای مؤمنین، 
در خط حق باشــید و در حزب‌الله فعالیت کنید و در غیر 
این‌صورت، مانند کف روی آب نابود خواهید شد. انقلاب 
خونین‌مان، ســنگر به سنگر، کفر جهانی را عقب نشاند 
و این بار رحمــت خداییِ جنگ، مقدمه‌ای شــده برای 
تشــکیل اتحاد جماهیر اسلامی ان‌شاءالله، و بدانید که 
این موضوع، ایثار می‌خواهد و خون، که پیامدش نصرت 
الهی است که پیروزی اسلام در اثر رنج و سعی و کوشش 
و زجر و ناراحتی و خون دادن اســت. ما هم می‌جنگیم و 
تن به هیچ‌گونه سازش نمی‌دهیم و با شعار همیشگی‌مان 
»یا فتح یا شهادت« می‌جنگیم و بر سیاست »نه شرقی، نه 
غربی« سرسختانه پا می‌فشاریم؛ چون معتقد به خداییم.
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وایت تصویر به ر



61

ايستاده از راست: علي عاشوري ـ علي مسجدي  ـ ... ـ ...
نفرنشسته: شهيد سيد محمد ميرقيصري



62



63

نفر سوم از چپ: شهيد سيد محمد ميرقيصري



64



65

از راست: شهيد سيد محمد ميرقيصري ‌ـشهيد سيد محسن روحاني



66



67

انرژي اتمي ـ مقر لشكر
از راست: ... ـ مهدي صباغ ـ شهيد توكلي ـ شهيد سيد محمد ميرقيصري



68

سال 1363 ـ منطقه عملياتي بدر
از راست: شهيد سيد محمد ميرقيصري ـ مهدي راشدي ـ شهيد محمدحسين رباني‌نژاد



69

سال 1363 ـ سد دز 
شهيد سيد محمد ميرقيصري



70

 راویان:

35/26/25/20/16/15/8/7/6/5/4/3/2/1: مادر
13/12: پدر

45/19:سیدمحسن میرقیصری، برادر 
42/11/10/9: علی قشقایی

14: فرزانه هراتی 
43/17: حجة‌الاسلام اقبالیان

27/18: نشریه امتداد
40/21: رضا شمس

22: حاج‌ مجید آئینه 
37/23: کتاب چلچراغ

24: اسماعیل حقگو
41/36/30/28: حاج ‌حسین عروجی
39/33/32/31/29: علی مالکی‌نژاد 

34: محمد سنگتراشان
38: دست‌نوشته‌ شهید 

44: محمدرضا ملکی

منابع: 

1. اسناد و مصاحبه‌های موجود در موسسه فرهنگی حماسه 17.

2. ســتارگان خاکی، محمد خامه‌یار، ســتاد بزرگداشــت یادواره فرماندهان 

شهید لشکر 17 علی‌بن‌ابی‌طالب، چاپ اول، 1375. 

3. چلچراغ، علی‌رضا صداقت، زمزم هدایت، چاپ اول، 1393.

4. ماه‌نامه امتداد، شماره 24.



71



72


